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تيم ملــي فوتبال جنــگ زده: خبــر آغاز 

جنگ و حمله به تهران که به گوش بچه هاي 3
تیم ملي رسید آنها رسماً براي تصاحب جام 
ملت هاي آســیا 1982 خیز برداشــته بودند و 
همــه رقبــا را ریزریــز قیمه قیمــه مي کردنــد. 
یکهــو بچه ها دیدند که تلویزیون کویت صحنه تهاجم وحشــیانه 
لشــکر عراق به خاك ایران را لحظه به لحظه و با بوق و شــیپور و 
دهل پخش مي کند و رنگشــان پرید. حســن آقا تکاني به خود داد 
کــه ببیند چه شــکلي مي توانــد دکمــه »آف و آن« تلویزیون اتاق 
بچه هــا را از کار بینــدازد کــه بــا شــنیدن ایــن خبــر نابــود نشــوند. 
ســرهنگ فکــر همه چیــز را کــرده بــود الا ایــن. مربــي نظم گراي 
جنتلمن قبل از اعزام به سمت کویت نمي دانست که چه بلایاي 
عظیمــي ســر راه تیمــش قرار گرفته اســت. نــه این مهــم بود که 
هدایت شــعارغفاري را به عنوان لژیونــر ایراني از انگلیس آورده 
بــود آنجــا، نــه مهــم ایــن بــود کــه بچه هــا از فــرط بي امکاناتي و 
نداشــتن حریــف تدارکاتــي، فقــط بــا خودشــان مشــغول بــازي 
دســتگرمي بودنــد. امــروز کاوِرقرمزهــا مقابــل کاورآبي هــا، فردا 
آبي ها برابر کاورسبزها. در آن چند باري که در ورزشگاه داودیه از 
دور به تمریناتش سرك کشیدم دیده بودم که اتوریته اش در تیم 
پــاس دهــه پنجاه، هنوز ســر جایش هســت و همه ازش حســاب 
مي برنــد. دیــده بــودم که امیــد دارد با تیــم ملي بعد از ده ســال 
بي شکســتي در آســیا، یك کاپ دیگر بردارد و بیاورد. مثل همان 
بازي هاي ســنگاپور -انتخابي مقدماتي المپیك مسکو 1980- که 
تیمش با وجود تمام نداشته ها اول شده و صعود کرده بودند به 
مرحلــه نهایــي کــه الان چهــل ســال اســت پشــت درش توقــف 
توســط  مســکو  المپیــك  تحریــم  دلیــل  بــه  اگرچــه  کرده ایــم 
سیاستمداران بالادستي، همان تیم از سفر به شوروي ناکام ماند 
امــا حــالا در کویــت مدعي اصلــي جام ملت هاســت. ایــن بار به 
میزبانــي یــك کشــور زخمي به نــام کویت کــه دائــم در تمام آن 
ســال ها از مــا شکســت خــورده بــود و عقــده اش رســیده بــود به 
خرخــره. حــالا مي گفتنــد حواســتان را جمــع کنیــد کــه میزبــان 
درصدد اســت در کشــور خودش انتقام ســخت این ســال ها را از 
پارســي ها بگیرد. تیم حسن آقا براي اعزام به محل بازي ها لقمه 
را دور ســرش چرخانــد و بعد از تحمل هزار مصیبــت بالاخره با 
پرواز ســنگاپور - ایرلاین به امارات رســیده بود. آنجا در دبي چند 
روزي هم معطل شــده تا پروازي گیر آورده بودند ســمت کویت. 
آنجا خدا حشــمت و اصغر را رســانده بود که تــازه رفته بودند در 
امــارات عربــي مربیگــري کنند. پشــتبندش هم البتــه قطب زاده 
دســت بــه جیب شــده بــود و صدهزار تومان ســلفیده بــود که به 
عنوان دوپینگ روحي بین بچه ها تقســیم شــود و ســتاره ها نفري 
چهــار پنــح هــزار تومــان زده بودنــد به جیــب و جیك شــان را در 
نیاورده بودند که لنگه  کفش هم در بیابان نعمت است. حالا در 
کویت تابلو بود که همه چیز مشــکوك اســت. بچه ها هر وقت در 
بیرون هتل آفتابي مي شــدند چند مأمور امنیتي ســمج کویتي را 
مي دیدند که از کنارشــان تکان نمي خورند و از کنه بودن شــان به 
شــدت عصبانــي بودنــد. کار بــه جایي رســید که شــورطه امنیت 
داخلي کویت یواشکي در گوش حسن آقا گفته بود که از دست ما 
ناراحــت نشــوید. ایــن همــه محافظــت بــراي جلوگیــري از ترور 
شماهاســت. بچه هــا قورخیــده بودند که مگر ما چــه کرده ایم که 
ترورمــان بکنند؟ بعدها حســن آقا دوزاري اش افتــاده بود که نگو 
کشــور میزبــان از همــان اولي کــه تیم ایران رســیده بــه کویت، از 

استارت حمله عراق به ایران خبر دارد اما پنهانکاري مي کند. 
شــاید کبودتریــن و غمزده تریــن روز تاریــخ فوتبال ایــران آن روز 
باشــد که حســن آقا و بچه هــا ناغافــل از حمله وحشــتناك عراق 
بــه ایــران خبــردار شــدند. اولین حرکــت این بــود که مربیــان به 
چــه لطایف الحیلــي بتواننــد تلویزیــون اتاق هاي بچه هــا را از کار 
بیندازند. تلویزیوني متعلق به کویت که گزارش حماســي لحظه 
به لحظه از ورود ارتش عراق به خاك ایران را پخش مي کرد و به 
دادار دودور افتــاده بود. حســن آقا چاره را در این دید که شــب ها 
زود خاموشــي بزنــد تــا بحث هــاي چه کنــم چه کنم بیــن بچه ها 
بــالا نگیــرد اما هــرگاه از کنــار اتاق بچه هــا رد مي شــد مي دید که 
همگي بیدارند و صداي پچ پچه شــان یك لحظه قطع نمي شود. 
بچه هایي که از همدیگر مي پرســیدند آیا خانواده های شان سالم 
اســت؟ آیا محله شــان را عراقي هــا گرفته اند؟! امــا تمام آرامش 
تیــم بــا رســیدن خبــر شــهادت  داداش کوچیك حســن روشــن، 
رنــگ عــزا به خــود گرفــت و اردوي تیم ملي رســماً یــخ زد. آه از 
آن برادر دســته گل. آن سرباز 20 ســاله که در مرز مهران در خون 
خــود غلطیده بود و حالا تلویزیون رســمي کویت خبرش را عدل 

در شــب قبــل از بــازي ایران با خــودش اعلام مي کــرد که حریف 
را بریزنــد به هــم و با ترفندهــاي غیرفوتبالي ببرند. روشــن زنگ 
زد ایــران ببینــد آیــا خبر واقعیــت دارد که خاله  جانش گوشــي را 
برداشــت و مّــن و مّنــي کــرد و گفــت نــه داداش تیــر خــورده اما 
چیــزي اش نشــده. بچــه هــم از همــان حــزن صــداي خاله جــان 
مي فهمیــد که چه خبر اســت. روشــن با اینکه مقابــل تیم دریده 
کویــت 60 دقیقــه اي را بازي کــرد اما این چه فوتبالــي بود که یك 
فــوروارد در میــدان ســرش را بینــدازد پایین و دم بــه دقیقه گریه 
کند؟ چهره معصوم برادرش مثل یك فیلم از جلوي چشمانش 
رژه مي رفت و ناگهان در چنین شرایطي توپ به پایش مي رسید. 
روشــن با هزار مصیبت خود را با هواپیما به دبي رســاند و بعد از 
آنجــا بــا لنج به بندر لنگه رفــت و از بندر به تهــران آمد اما وقتي 
رســید که مراســم تشــییع پیکر برادرش تمام شــده بود و حلواها 

خورده شده بود و ضجه ها به پایان رسیده بود. 
تیمي که روز 23 شــهریور 1359 عازم کویت شده بود نمي دانست 
کــه یــك هفتــه بعد بــا شــنیدن یك خبــر هولناك ســر میــز ناهار، 
پاهایــش به لــرزه خواهد افتاد و فوتبال یــادش خواهد رفت و آرزو 
خواهد کرد که کاش در ایران عزیزش بود و براي دفاع از هر وجب 
منطقه »خان لیلي« و قصر شیرین مي جنگید. در کویت اما حرمان 
بچه هاي ماتمزده تیم ملي پایاني نداشــت. وقتي تلویزیون کویت 
یك کلاغ را چهل کلاغ کرد بچه هاي مضطرب که هیچ وســیله اي 
بــراي تماس با مادران خود نداشــتند، نخســت تصمیم گرفتند از 
ادامه جام استعفا داده و مسابقات را ترك کنند اما حسن آقا گفت 

یك سرباز تیم ملي هرگز به میدان پشت نمي کند. 
آن تیم در بازي راهیابي به فینال، به کویتي که همیشــه عین آب 
خــوردن شکســتش مي داد خورد و تیم غمــزده نتیجه را باخت و 
بــا پیروزي در دیدار رده بندي، یك کاپ ســومي در دســت گرفت 
کــه در میــان خبرهــاي شــوم،  ارزش و اعتبارش را از دســت داده 
بــود و هیچکــس بــه خاطر ایــن کاپ ســومي بــه بچه هــا تبریکي 
نگفت. لابد شنیده اید که آن لشکر غمدیده چه شکلي خود را به 
تهران رســاند. شــب آخر، بعضي بچه ها پاس هایشــان را گرفتند 
دست شــان و رفتنــد امــارات کــه در آنجــا مشــغول فوتبال بــازي 
شــوند و تیــم با چــه ریاضتي حرکت کرد ســمت ســوریه و بعد از 
48 ســاعت توقف در آنجا، به اتوبوســي که زوّار به زیارت مي برد 

التماس کرد تا آنها را از طریق وان ترکیه برسانند به ایران. 
بچه هــا وقتي تهران را ترك مي کردند هنــوز خیابانهاي پایتخت، 
چراغانــي و پرنور بود اما وقتي برگشــتند شــهر چنــان در ظلمات 
خفتــه بــود کــه کســي را یــاراي کبریــت زدن بــراي روشــن کــردن 
ســیگارش نبــود. خانه هــاي پوشــیده شــده بــا پرده هــاي ســیاه. 
خیابان هــاي غمــزده. هیچکس منتظر ســتاره هاي برنزي فوتبال 
نبود. هیچکس براي مقام ســوم جــام ملت ها تره خرد نمي کرد. 
در تاریــخ فوتبال ایــران هیچ چیز تراژیك تــر از آن لحظه اي نبود 
کــه اتوبوس تیم خســته ایران بعــد از عبور از جاده هاي ســوریه و 
ترکیه به مرز بازرگان رســید و ســتاره ها در نیمه شــبي غمناك در 
تهران جنگ زده پیاده شــدند. ســتاره هایي که هر کدام، غریبانه و 
بیکس ســاعت ها کنار خیابان به انتظار تاکســي ماندند و ســپس 
در خانــه مــادران خــود را در آغــوش گرفتند. حمید علیدوســتي 
از سکانســي از بازگشــت تعریــف مي کنــد که ســتاره ها خــود را به 
تهــران رســانده و نصف شــب در میــدان آزادي از اتوبــوس پیاده 
شــده اند. نه کســي به استقبال شــان آمده اســت، نه کســي آنها را 
بجا مي آورد. در اوج تاریکي ها وســط میدان آزادي پیاده شده اند 
و با صورت هاي ترس خورده و رنگ پریده، ســاك در دست دنبال 
تاکســي مي گردنــد. هر ســتاره اي کنــار خیابان با دیــدن هر چراغ 
روشــن از اتومبیلي، یواشکي داد مي زند »تاکسي تاکسي!« حمید 
هم دســتش را در گوشش گذاشــته و آرام پچپچه مي کند تاکسي! 
آن لحظــه یــك وانتــي جلــوي پایــش ترمز مي زنــد و او با ســاك 
کوچکش مي پرد پشــت وانت و مســیر آزادي تا خانه را در نهایت 
ســکوت مي رود.  با این وجود اما ســتاره آن تیم سیاهبخت جوان 
ســیهچرده اي به نام »حســون« بود که در خــط هافبك تیم ملي 
مي درخشید و نمي دانست که جنگ در پشت بام خانه پدري اش 
در آبــادان جریــان دارد. اماراتي هــا که بازي دلچســب حســون را 
در جــام ملتهــاي 1982 دیــده بودند شــکارش کردنــد و او بعد از 
درخشــش در النصر امارات، نادي القطــر و نادي المصر وقتي با 
پیشــنهاد وسوســه انگیز تیم هامبورگ مواجه شــد بــه هر دري زد 
کــه از مصري ها رضایتنامه بگیــرد ناکام ماند. آنها آنقدر دســت 
 دســت کردنــد کــه فرصت بازي در بوندســلیگا از دســت حســون 
پریــد. در آن روزها با وجود تمام ســتارگي ها امــا دلش در غربت 
بــراي پیراهــن زرد نفــت لك زده بــود. تنها چــاره اش در روزهاي 

بیقراري این بود که زنگ بزند به آقا ســالیا و ســراغي از عشــقش 
صنعــت بگیرد. نفتیها آن زمان به عنوان مهاجران مقیم شــیراز 
در اســتان فارس توپ مي زدند. حســون هم گهگاهي لیگ مصر 
را رهــا مي کرد کــه بیاید در صنعت بازي کنــد و دلش آرام بگیرد 
اما مســئولین هیأت فوتبال کاکوها مي گفتند تیم منتخب آبادان 
نمي تواند به عنوان نماینده استان فارس در قهرماني کشور بازي 
کنــد. طفلي ســالیا خوندل ها خورد تا این تیــم را در آن وضعیت 
جنگي خوزســتان به ســرزمین پــدري منتقل کــرد و در قالب تیم 
جنوب اهواز به لیگ کشــور برد. زندگي حســون هرگاه غروب هاي 
آبادانسیتي جنگ زده را در خیال تصور مي کرد کوفتش مي شد. 

تــراژدي  در حالــي که   زخم ابدي چــوار: 

تلقــي 4 ایــران  فوتبــال  بــزرگ  غــم  را  کویــت 
مي کردیــم ناگهان در عصر 23 بهمن 1365 
اتفاقي افتاد کــه دل ها را زخمي تر کرد. روزي 
کــه هواپیماهــاي نظامــي عراقــي جوان هاي 
چــواري را در حیــن بــازي فوتبال موشــك زدنــد و 15 ورزشــکار و 
تماشــاچي را در حیــن دویدن دنبال توپ و هورا کشــیدن شــهید 
کردند تازه فهمیدیم که درد روي درد، بســیار اســت. قرار بود آن 
روز مســابقه دوســتانه اي بین منتخب چوار و جوانان ایلام برگزار 
شــود. آقــاي هزاوه که خــود ترتیب دهنده این مســابقه بود در آن 
زمان بخشــدار چوار بود. فوتبالي که قرار بود ساعت چهار بعد از 
ظهر برگزار شــود. نیمه اول با پیــروزي 2-1 جوانان ایلام به پایان 
رســیده بــود و در دقیقــه 60 بازي بود کــه ناگهان ناگهــان ناگهان 
عالم کن فیکون شــد و هواپیماهــاي جنگي عراق در حال حرکت 
به سوي ایلام، موشك هاشان را ریختند روي زمین فوتبال چوار و 
گریختند. فقط یك آن طول کشــید که میدان چوار در خاکســتر 9 
بازیکــن حاضــر در میــدان بــه نام هــاي یونــس تلوکــي، مجتبــي 
ناصــري، علــي نجات کرمــي، علي عباســي، محمــد کمالوندي، 
جهانگیــر کاوه، عبدالــرزاق مهدیه، ســید محمد زارعي، حســین 
هزاوه، داور بازي حمیدرضا رضایتي و 5 تماشــاگر با اسامي مراد 
آذرخش، خلیل مظفري، سجاد مظفري، محمدجواد مظفري و 
امجــد حیــدري گــم شــود. البته شــش بازیکن بــه نام هــاي علي 
قیطــاس، رحمت محمود، الیاس گهرســودي، گلمــراد فاضلي، 
فرمــان فولادوند و ســلمان کــرد نیز زخمــي شــدند. توپچي هاي 
شــهید چنان جزغاله شــده بودند که تنها از روي لباس و مو قابل 
شناسایي بودند. غمدیده ترین تماشاگر جهان اما خلیل مظفري 
نام داشت. تماشاگر میدان چواري که فریاد تشویقش در گلویش 
مانــد شــاگرد کلاس دوم ابتدایي بود و چنان ســوخته بود که تازه 
بعد از دو روز خانواده اش متوجه شــدند که او شــهید شده است. 
نه یك دســت قطع شده، نه یك چشم و نه حتي یك عکس هم 
از او بــه یادگار نماند که در یادبود شــهداي چوار نصب شــود و به 
همین خاطر بود که یك شــاخه گلایل در پســت ابدي او در زمین 
چــوار ماندگار شــد. داســتان میدان غرقــه به خون فوتبــال، آنجا 
تراژیك تر شــد که بعدها یکي از ایلامي هاي مقیم فرانســه ســوار 
یك تاکسي در پاریس شد و بعد از صحبت های معمولي فهمید 
که شــوفر تاکســي همان خلبان بمباران  کننده میــدان چوار بوده 

است. 
 علــي والي: به مــن بگو چنــد نفــر در این 
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مملکت علي والي را مي شناســد؟ مردي که 
ده سال اسیر مانده اما در این همه سال یك 
بار هم مصاحبه نکرده است که از دردهایش 
بگویــد. علــي آقــا وقتي بــه جنــگ رفت یك 
قهرمــان ســبیلوي چهارشــانه سي ســاله بــود کــه مــدال طــلاي 
بازي هــاي آســیایي 197۴ تهــران را در بوفــه منزلــش بــه یــادگار 
داشــت ولي بعد از ده ســال اســارت وقتي به خانه برگشت حتي 
نفهمیدیم چند تار مویش ســفید شده اســت. امیر سرتیپ علي 
والــي 22 مهــر 13۵9 در حالــي کــه فقــط 22 روز از آغــاز جنــگ 
مي گذشــت، در خرمشــهر با درجه ســتوان یکمي اســیر عراقي ها 
شــد. همه آنهایي که او را بعد از ده ســال اسارت دیدند گفتند در 
کنار ورزشکاري اش و آن بدن ساخته و پرداخته اش، ایمانش نیز 
کامــل بــود که توانســت روزهاي غیرقابــل تحمل اســارات را تاب 
بیــاورد. ســتاره وزنه برداري ایران و آســیا در اوزان میان ســنگین و 
ســنگین وزن و رکورددار حرکت دوضرب آســیا در ســال 13۶9 به 
وطن بازگشــت اما یك کلام از کابوس هاي دوران اســارتش براي 
کســي نقل نکرد. پســر متولد 1329 تهران که عضو باشــگاه پاس 
تهــران بــود در بهمــن مــاه 1349 بــا مهــار مجمــوع 442/5 کیلو 

-البته در ســه حرکــت: پرس، یکضرب و دوضرب- رکورد دســته 
میان ســنگین )90 کیلوگــرم( وزنه برداري ایــران را از آن خود کرد. 
آن روز مجله کیهان ورزشي 17 بهمن 1349 با چاپ تصویر تمام 
 صفحــه رنگــي از علي والي نوشــت »نیروي این جــوان باید مهار 
شود. او را جدي بگیرید.« علي آقا بعد از آنکه در چهارمین دوره 
مســابقات وزنه بــرداري قهرماني آســیا در مانیل 1971 در دســته 
میان ســنگین به قهرماني رســید از رقیب کــره اي اش 20 کیلوگرم 
بیشــتر هالتــر زد و در بازي هــاي آســیایي تهران -در شــهریورماه 
1353- در همین دســته میان سنگین با پیروزي بر نماینده ژاپن 
کــه مدعي حتمي طلا بود روي ســکوي نخســت ایســتاد. والي در 
حرکت یکضرب چیزي بیش از 17 کیلو رکورد این بازي ها را ترقي 
داد. حــالا سال هاســت کــه ندیده ایم موهایش چه رنگي اســت و 

چرا کتاب خاطراتش را نمي نویسد. 
 ناصر شــاملي: جنــگ باعث شــد بچه هاي 

زمین خاکي رختشــوي خونه »گراند لاندري« 6
آبــودان، تــوپ را بگذارنــد در اشــکاف خانه و 
کــه  روزهــا  آن  بگیرنــد.  دســت  کلاش 
رخشوي خونه مرکز ثقل جهان بود و سالارش 
اســماعیل دماغ پهــن. آن روزها بــراي تمام آبوداني ها نشســتن 
روي نیمکت، به مفهوم دقیق مرگ بود به قول اسماعیل: »آدم 
وقتي رو نیمکت نشســته مثل قطعات یدکي ماشین مي مونه که 
افتاده تو قفسه هاي مکانیك ها. باید اونقد انتظار بکشي تا قطعه 
اصلــي خــراب بشــه و جاشــو بگیــري.«  آنها بــا اینکــه مي دیدند 
فوتبال در سرزمین شان به منزله عدالت خانه نیست اما در عین 
حال عاشــقش بودند. وقتي جنگ شــد بچه هایي که در نوجواني 
در ســینما بهمنشــیر فینــال جــام باشــگاه هاي اروپــا را به تماشــا 
نشســته بودنــد اکنون باید در خارج از فیلم هــا و در دنیاي واقعي 
مي جنگیدنــد. آنهــا کــه در زمین رختشــوي خونه آبــودان در اوج 
گرماي پنجاه درجه دنبال توپ مي دویدند با تمام نازکدلي شــان 
اهل اســتقامت بودند. اســتقامتي که در جنگ به دردشان خورد. 
گاهي زبان شــان از فرط تشــنگي و گرما از حلق شان مي زد بیرون 
اما از جادوي همزیستي با یك توپ پارچه اي دست نمي کشیدند. 
آن فوتبال کمال گرا که باعث مي شد اخلاق و تکنیك دو بال یك 
پرنده باشند در جنگ هم اهل فیرپلي بودند. گاهي مربي  اي پیدا 
مي شــد که بدبخت اسماعیل دماغ  پهن را ســه ماه تمام در کنار 
زمیــن گراندلاندري در ظل گرما مي کاشــت روي نیمکت و حتي 
براي لحظه اي به میدانش نمي فرســتاد چون مي خواست میزان 
خویشــتنداري و نقطه جــوش بچه هایــش را بشناســد امــا وقتــي 
مي فهمیــد کــه بر نفس شــان تســلط دارنــد مي گفت »بیــا برو تو 
زمیــن کوکا.« بچه هاي زمین رختشــوي خونه فقــط کافي بود یك 

34 سال پیش زمین فوتبال »چوار« در استان ایلام در حین برگزاری یک مسابقه فوتبال بمباران شد و 15 ورزشکار در این حادثه شهید شدند

ناصر شاملی


